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اخبار

 فراخوان هفدهمین
 جشنواره بین المللی شعر فجر 

فراخوان هفدهمین دوره جشنواره بین المللی 
شعر فجر با هدف تعالی و ارتقای شعر امروز برای 
شد.به  منتشر   ۱۴۰۱ زمستان  در  ــزاری  ــرگ ب
گــزارش خانه کتاب و ادبیات ایــران، هفدهمین 
ــاری را  آث دوره جشنواره بین المللی شعر فجر 
که بــرای نخستین بــار در ســال ۱۴۰۰ به زبان 
فارسی و با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
در داخل کشور منتشر شده باشد، در پنج گروه 
ادبی شعر کلاسیک، شعر نو )قالب های نیمایی و 
سپید(، شعر محاوره، شعر کودک و نوجوان و درباره 
شعر )پژوهش های حوزه شعر( ارزیابی می کند.
برگزیدگان هفدهمین دوره جشنواره بین المللی 
شعر فجر، زمستان ۱۴۰۱ در مراسم اختتامیه 
معرفی می شوند  و به برگزیدگان، علاوه بر جایزه 
نقدی، لوح یادبود و نشان جشنواره اهدا می شود.

 

  تصویب تعرفه فرهنگی
 ناشران و کتاب فروشان 

معاون فرهنگی وزیر ارشاد گفت: آیین نامه فعالیت 
ناشران و کتاب فروشان در مکان های مسکونی و 
بهره مندی از تعرفه های فرهنگی در سامانه جامع 
خدمات نشر تصویب شد.به گزارش خبرگزاری 
صداوسیما، احمدوند گفت: باوجود اختلاف نظرها 
ــران و کــتــاب فــروشــان در  ــاش ــاره فعالیت ن ــ درب
مکان های مسکونی، دولت آیین نامه ای دراین باره 
تصویب کرد تا همان طور که پزشک ها و وکلا از 
مجتمع های مسکونی استفاده می کنند، این اجازه 
 در حوزه ناشران و کتاب فروشان نیز داده شود.
یاسر احمدوند گفت: این تعرفه بــرای ناشران و 
کتاب فروشان سراسر کشور در نظر گرفته شده 
اســت. وی با اشــاره به این که فقط ناشران فعال 
می توانند از این خدمات بهره مند شوند، افزود: 
ناشران و کتاب فروشانی که تمایل دارنــد از این 
تا  کنند  نام نویسی  باید  کنند،  استفاده  امکان 

اقدامات لازم انجام شود.

با    شاعران عرب

 از آن دم که دوستت داشتم
جهان، از آنچه بود، زیباتر شد

گل ها روی شانه هایم به خواب می روند
خورشید بر کف دستانم می چرخد

و شب، جویبارهایی از نواهاست
***

شاعر کویتی

سعادالصباح

 اگر نتوانم با تو قهوه بنوشم
قهوه خانه ها به چه کارم می آیند؟

 اگر نتوانم بی هدف با تو پرسه بزنم
خیابان ها به چه کارم می آیند؟

 اگر نتوانم بی هراس نامت را در گلو بگردانم
کلمات به چه کار می آیند؟

 و اگر نتوانم فریاد بزنم » دوستت دارم «
دهانم به چه کار می آید؟

***

 شاعر سوری

غاده السمان

از روزی که شناختمت،
ماهیان در هوا پرواز می کنند

گنجشک ها در آب شنا
خروس  نیمه شب می خواند

لاک پشت ها مانند خرگوش می جهند
گرگ های شاد  با شنل قرمزی در جنگل 

می رقصند
و مرگ خودکشی می کند اما نمی میرد

از روزی که شناختمت،
همزمان که می خندم اشک می ریزم

نیمی از عشق تو  روشنایی و نیم دیگرش 
تاریکی  است

یک بام و دو هواست
شاید برای همین است که همچنان دوستت 

دارم
***

شاعر سوری

نزار قبانی

 نامه هایت در صندوق پستی من
 کبوتران خانگی اند

 بی تاب خفتن در دست هایم
 یاس هایی سفیدند

به خاطر سفیدی یاس ها از تو ممنونم
 می پرسی با نبودنت چه کرده ام؟

نبودنت!؟
 تو در من بودی

 با چمدانت در پیاده روهای ذهنم راه رفته  ای
 ویزای تو پیش من است

 و بلیت سفرت
 ممنوع الخروجی

 از مرزهای قلبم
 ممنوع الخروجی

از سرزمین احساسم
 نامه هایت کوهی از یاقوت است

 در صندوق پستی ام
 میدان ها و قهوه خانه های بیروت

 بندرها ، هتل ها و کشتی هایش
 همه و همه در چشم های تو جا دارند

 چشم که ببندی
بیروت گم می شود

***

شاعر فلسطینی

محمود درویش

گفت
خانه  ها در غیاب ساکنان  شان

خواهند مرد
و سپس به قلبش اشاره کرد 

غلط ننویسیم

میعاد/ میعادگاه
میعاد به معنای »وعده گاه« است، ولی گاهی نیز 
پسوند گاه که دلالت بر مکان می کند، به آن ملحق 

می شود و اشکالی ندارد.
میلیون

از کلمه فرانسوی Million  گرفته شده و تلفظ 
و املای صحیح آن میلیون است. گاهی آن را به 
صورت مِلیون می نویسند و تلفظ می کنند که 

غلط است.
نزاکت

این واژه در عربی نیامده است و فارسی زبانان آن 
را از روی واژه نازک فارسی به سیاق مصدر عربی 
ساخته اند. چون در متون چند قرن اخیر به کار 
رفته و امروزه در گفتار و نوشتار رایج است، کاربرد 

آن اشکالی ندارد.
 

 برگرفته از کتاب »غلط ننویسیم«
 ابوالحسن نجفی

 

ــاره  ــی دربـ ــردوس ــا بپرسند نــظــر ف اگـــر از م
ــدون شــک بسیاری از ما   ورزش چیست، ب
ایــن بیت او را می خوانیم: »ز نیرو بــود مرد 
را راستی/ ز سستی کژی زایــد و کاستی«. 
ورزش در شاهنامه بسیار توصیه شده و یکی 
از زمینه های آمادگی پهلوانان و شاهزادگان 
ــوده  است.  ــرای به عهده گرفتن وظایف ب ب
به عبارت دیگر ورزش در شاهنامه ابــزاری 
ــی رود، اما  بــرای رسیدن به هدف به شمار م
به جز این، مسابقه و هماوردی های ورزشی 
هم در شاهنامه نمود دارد که یک سرش برد 
و سر دیگرش باخت اســت. جلوه دیگری از 
رویارویی پهلوانان ایرانی با پهلوانان تورانی 
یا هندی و... هم در شاهنامه دیده می شود 
که معمولًا پیش از نبردها رخ می دهد و در این 
نمونه ها هم ایرانی  ها گاه شکست می خورند 
و گاه به پیروزی می رسند. در ادامــه از برد و 
فردوسی  شاهنامه  در  ایرانیان  باخت های 

بیشتر می خوانید.

 پیروزی تیم سیاوش بر تیم افراسیاب	 
ــزازی،  ــه گفته دکــتــر مــیــرجــلال الــدیــن کـ  ب
شاهنامه  پژوه برجسته، ایرانی ها همواره در 
هماوردی های ورزشی به پیروزی می رسند. 
یکی از جــلــوه هــای هــمــاوردی  ورزشـــی در 
شاهنامه فردوسی، در داستان سیاوش خودش 
را نشان می دهد. وقتی سیاوش با دلی رنجور 
از پدر، یعنی کیکاووس، ایران را ترک می کند 
ــی رود، افراسیاب و اطرافیانش  و به تــوران م
حسابی از او استقبال و پذیرایی می کنند. بعد 
هم افراسیاب به سیاوش پیشنهاد چوگان بازی 
می دهد و سیاوش موافقت می کند. افراسیاب 
برای این رقابت، تیمی هفت نفره از پهلوانان 

تورانی تشکیل می دهد و در مقابل، سیاوش هم 
هفت نفر از ایرانیان شایسته را برای این رقابت 
برمی گزیند: »سیاوش از ایرانیان هفت مرد/ 
گزین کرد شایسته کارکرد/ خروش تبیره ز 
میدان بخاست/ همی خاک با آسمان گشت 
ــت/ سیاوش برانگیخت اســب نبرد/  راس
چو گوی انــدر آمد به پیشش به گــرد/ بزد 
همچنان چون به میدان رسید/ برآن سان 
که از چشم شد ناپدید«. در نهایت ایرانی ها 
در این رقابت ورزشی پیروز میدان می شوند. 
نمونه دیگر این هماوردی های ورزشی را در 
داستان بهرام گور می خوانیم؛ جایی که او 
در قامت یک ناشناس به هند سفر و با پهلوان 
نامدار هندی رقابت می کند و او را بر زمین 

می کوبد و پیروز می شود.

تدبیرهای رستمِ پیر در برابر شکست از 	 
جوانان

یکی از رقابت های تن به تن که البته نام رقابت 
ورزشی را نمی توان بر آن نهاد، کشتی گرفتن 
رستم و سهراب است. رستم در آستانه شکست 
از سهراب و کشته شدن به دست او، با تدبیری 
خــودش را از چنگ سهراب نجات می دهد 
»به  و رقابت را به روز بعد موکول می کند: 
کشتی گرفتن برآویختند/ ز تن خون و 
خوی را فرو ریختند/ بزد دست سهراب 

چون پیل مست/ برآوردش از جای و بنهاد 
پست/ به کردار شیری که بر گور نر/ زند 
چنگ و گور اندر آید به سر/ نشست از بر 
سینه پیلتن/ پر از خاک چنگال و روی و 
دهن/ یکی خنجری آبگون برکشید/ همی 
خواست از تن سرش را برید/ به سهراب 
گفت ای یل شیرگیر/ کمندافکن و گرد و 
شمشیرگیر/ دگرگونه تر باشد آیین ما/ 
جز این باشد آرایش دین ما/ کسی کاو به 
کشتی نبرد آورد/ سر مهتری زیــر گرد 
آورد/ نخستین که پشتش نهد بر زمین/ 
نبُرد سرش گرچه باشد به کین/ گرش بار 
دیگر به زیر آورد/ ز افکندنش نام شیر آورد/ 
بدان چاره از چنگ آن اژدها/ همی خواست 
کاید ز کشتن رها/ دلیر جوان سر به گفتار 
پیر/ بداد و ببود این سخن دلپذیر«. نتیجه 
هم این می شود که رستم روز بعد با تجدید قوا 
بر سهراب پیروز می شود و او را خاک می کند. 
نمونه دیگر تدبیر و چاره جویی رستم را زمانی 
می بینیم که اسفندیار جوان و جاه طلب برای 
بستنِ دست رستم و بــردن او پیش پدرش، 
که  رستم  ــی رود.  مـ سیستان  بــه  گشتاسب 
نمی خواهد زیر بار حرف زور اسفندیار و پدرش 
برود، سرانجام با اسفندیار وارد نبرد می شود؛ 
نبردی که نشان دهد بالاخره حرف چه کسی 
به کرسی می نشیند. طبیعی است که رستمِ 

سالخورده از حریف جوانی مثل اسفندیار در 
کشتی و نبرد زخم می خورد و نزدیک است 
کــارش یک سره شــود، امــا بــاز هم با تدبیری 
هوشمندانه جان خودش را نجات می دهد 
و از شکست پلی بــرای پیروزی بر اسفندیار 
مــی ســازد: »چنین گفت رستم که بیگاه 
شد/ ز رزم و ز بد دست کوتاه شد/ شب 
تیره هرگز که جوید نبرد/ تو اکنون بدین 
رامشی بازگرد/ من اکنون چنین سوی 
ایــوان شوم/ بیاسایم و یک زمان بغنوم/ 
ببندم همه خستگی های خویش/ بخوانم 
کسی را که دارم به پیش/ زواره فرامرز و 
دستان سام/ کسی را ز خویشان که دارند 
نام/ بسازم کنون هرچه فرمان توست/ همه 
راستی زیر پیمان توست/ بدو گفت رویین  
تن اسفندیار/ که ای برمنش پیر ناسازگار/ 
ــای/ بسی چاره  تو مردی بزرگی و زورآزم
دانی و نیرنگ و رای/ بدیدم همه فر و زیب 
ترا/ نخواهم که بینم نشیب ترا/ به جان 
ــوان رسی  ــت زینهار/ به ای امشبی دادم
کام کژی مخار/ سخن هرچه پذرفتی آن را 
بکن/ ازین پس مپیمای با من سخن«. روز 
بعد رستم با راهنمایی سیمرغ، تیر گز آغشته 
به زهر را به سوی چشمِ آسیب پذیر اسفندیار 
نشانه می رود و به این ترتیب در نبرد با او پیروز 

می شود.

برد و باخت    در ترازوی شاهنامه
 بازخوانی روایت های فردوسی از تدبیرهای هوشمندانه رستم پس از شکست 

پیروزی تیم چوگان بازی سیاوش در برابر تیم قدرتمند تورانی،هماوردی بهرام گور با پهلوان هندی و...

  الهه آرانیان
calture@khorasannews.com

محمدعلی اسلامی در مقاله ای به مقایسه مولانا 
و تولستوی می پردازد و آن ها را به لحاظ شخصیت ادبیات جهان 

این  گونه معرفی می کند: هر دو طبعی خروشان و 
ناآرام دارند و این خصیصه، چه در آثار و چه در نحوه زندگی آن ها 
نمودار می شود. مولوی را می توان ناآرام ترین شاعر و متفکر 

ایرانی خواند.
به گزارش ایسنا، لئو تولستوی رمان نویس مشهور، نویسنده  
فعال سیاسی-اجتماعی و عارف و فیلسوف اهل روسیه است 
که به جز »جنگ و صلح«، رمان های »آنا کارنینا« و »رستاخیز« را 
نوشته و نیز داستان های کوتاه و بلند دیگری مثل »مرگ ایوان 
ایلیچ« و »داستان های سواستوپل« و »قزاق ها«   از دیگر آثار اوست.

محمدعلی اسلامی در مقاله ای با عنوان »تولستوی، مولوی 
دوران جدید« که در مجله یغما )ســال بیست و هفتم، سال 
۱353( منتشر شده ،آورده اســت: »در کنار هم نهادن نام 
تولستوی و جلال الدین مولوی، خالی از غرابت نیست و شاید 
کسانی از عنوانی که من برای این گفتار انتخاب کرده ام متعجب 
شده اند. از لحاظ زمانی، بیش از شش قرن این دو از هم فاصله 
دارند و از لحاظ فکری یکی وابسته به شاخه »اسلاوی فرهنگ 
اروپایی« است که یونانیت و مسیحیت بارور شده است و دیگری 
وابسته به فرهنگ ایرانی و اسلامی؛ بنابراین در نظر اول انسان از 
خود می پرسد: بین این دو بزرگ، جز بزرگی، چه وجه تشابهی 

می تواند بود؟«
ــر دو متعلق به  ــوی ه ــول از لــحــاظ انــدیــشــه، تولستوی و م
ــواده بـــزرگ فکر جــهــانــی انــد، هــر دو طــالــب »حقیقت  ــان خ

جهانگیر« که خیر و کمال بشریت را 
موجب می شود. از لحاظ شخصیت 

هر دو طبعی خروشان و ناآرام 
دارنــد و این خصیصه، چه در 

آثـــار و چــه در نحوه زندگی 
ــود.  ــودار مــی ش ــمـ آن هــــا نـ
مولوی را می توان ناآرام ترین 

شاعر و متفکر ایرانی خواند، 
ــه اســت  ــون هــمــیــن  گ

تولستوی در روسیه و به هرحال هر دو جزو کسانی هستند که 
توماس مان، آن ها را »فرزندان برگزیده خدایان« می خواند و خود 

مولوی آن ها را »شیران خدا« نامیده است.

شباهت های مولوی و تولستوی	 
خانواده: تولستوی و مولوی هر دو از خــانــواده ای معتبر و 
کهن سال بودند. تولستوی در کتاب جنگ و صلح سیمای 
بعضی از قهرمان های خود را از روی چند نفر از افراد خانواده 
و خویشان خود ترسیم کرده است و مولوی نیز خانواده اش از 
پیشوایان متنفذ دین بوده اند. تولستوی به اعتبار موقعیت و ثروت 
خانوادگی توانست زندگی پهناور و فارغ البالی را از لحاظ مادی 
در پیش  گیرد و وضع خانوادگی مولانا نیز در زندگی و آینده و 
سرنوشت او و چه بسا هجرت پدرش به آسیای صغیر، مؤثر بوده 
است و این وضع خانوادگی در هر دوی آن ها موجب عکس العمل 
طغیان آمیزشان شد، هر دو کوشیدند   از سنت های خانوادگی 
خود بِبُرند. تولستوی از اشرافیت و ثروتمندی خود حالت انفعال 
و خجلت داشت و قسمتی از بی قراری های او یعنی گرایش به 
فقر و قناعت، امساک و سادگی در غذا و لباس، پیاده روی های 
ممتد به جای استفاده از کالسکه و ...  گناهی بود که در درون 
خود به علت وابسته بودن به یک خانواده ثروتمند و مرفه احساس 
می کرده است. مولانا نیز متانت و مهابت خانوادگی را رها کرد 
و به شاعری و جذبه و شور و حال روی آورد که مغایر با فَر و مقتدا 

منشی پدرانش بود.
هیئت ظاهر: از حیث صورت و پیکر، حداقل به زعم خود، هیچ 
وضع خشنودکننده ای نداشته اند، تولستوی با بینی پهن و 
گوش های بزرگ و گونه های فرورفته و چشم های ریز و لب های 
کلفت، خود را زشت می پنداشت و تصور می کرد که خوشبختی 
سراغ کسی که صاحب چنین بینی و چنین لب ها و چنین چشم 
هایی است، نخواهد آمد و خود اعتراف می کرد که زمانی حاضر 
بوده است همه چیز خود را بدهد به شرط آن که زیبا بشود. او در 
اعترافات خود  حکایتی راجع به کودکی اش نقل می کند که او 
را برای شست وشو برهنه کرده و توی طشت نشانیده بودند و 
او نخستین  بار متوجه بدن استخوانی و نحیف خود شده است. 
این حکایت چه شبیه است به روایتی که از مولانا نقل شده و آن 
این است که »روزی به حمام درآمده بود و به چشم ترحم به 
جسم خود نظر می کرد که قوی ضعیف گشته است، 
فرمود که جمیع عمر از کسی شرمسار نگشته ام، 
اما از جسم لاغر خود بغایت خجل شدم.« معروف 
است که مولانا دراز چهره و باریک اندام و 
لاغر بوده است. خود او در ابیات متعدد 

به زردی رویش اشاره کرده، ولی افلاکی تصریح می کند که با 
این همه »فری و نوری و مهابتی داشتند« درست همان صفتی 
که درباره سیمای تولستوی نیز گفته شده است. به خصوص هر 

دو، چشم هایی بی اندازه نافذ داشته اند.
فــوران نیرو: تولستوی تا آخــر عمر سرشار از نیرو و تحرک 
بود؛ در جوانی هم سرباز بود، هم شکارچی و هم اسب سوار. 
»توماس مان« نوشته است که در 6۰ سالگی راجع به مسابقه های 
ورزشی با جوان ها به بحث می پرداخت، در دوچرخه سواری 
تالی نداشت و آوازه عملیات آکروباسی او روی دوچرخه تا دور 
دست رفته بود و این  موضوع ،کمی موجب نگرانی زنش بود. تا 
آخر عمر پیاده روی های طولانی می کرد به قول گورکی مردی 
بود که به زیاد راه  رفتن روی زمین عادت داشت، چنان که گفتی 
می خواست ناهمواری های خاک را صاف کند.« نظیر همین 
فوران نیرو را در مولانا جلال الدین می بینیم. این نیرو در رقص 
و تداوم کار بروز می کرد. سلطان ولد در ولدنامه حکایت می کند 
که در سماع و رقص خستگی ناپذیر بود. همه قولان و مطربان و 
آوازخوانان از پای در می آمدند و او خسته نمی شد، پیوسته چرخ 
می زد و پای می کوفت. می دانیم که پرکاری او به حدی بود که 
تا سپیده دم می نشست و مثنوی را بر حسام الدین چلبی تقریر 

می کرد و او آن را می نوشت.
ناآرامی روحی: تولستوی از روزی که خود را شناخت تا دم مرگ 
لحظه ای قرار نگرفت. مولانا نیز وضع مشابهی داشته است. 
بحران مذهبی و وجدانی تولستوی شبیه به بحران عاشقانه و 
عرفانی مولاناست، ولی هم مذهب برای تولستوی و هم عرفان 
برای مولانا وسیله هستند برای رسیدن به مقصد و آن دریافت 
حقیقت و یافتن راه حلی برای مسئله بشریت است. تغییر حالت 
تولستوی از سال ۱865 آغاز می شود، اما پس از خاتمه دادن 

کتاب »جنگ و صلح« است که تکان شدیدی می خورد.
در همین دوران است که فعالیت های ادبی را به طور کلی رها 
و خود را با نوشتن مطالب فلسفی و آموزشی سرگرم می  کند. 
تولستوی هیچ وقت در شهر بزرگ زندگی نکرده بود، بدبختی 
و فقری که در محله های فقیر نشین مسکو دید، او را وحشت زده 
کرد. از این جا بدبینی او راجع به تمدن جدید قوت گرفت. یکی از 
دوستانش که شاهد قضیه بوده ، حکایت کرده است که نخستین 
روزی که این وضع را دید شروع کرد به فریاد زدن، گریستن و 

مشت گره کردن. می گریست و می گفت: »آیا آدمیزاد می تواند 
این  طور زندگی کند؟ غیر ممکن است. غیرممکن است.« 

بر اثر این تجربه از نو طی ماه های متمادی دستخوش 
ناامیدی و عذاب شد. او طبقه اغنیا را متهم می کند که 

بیکاره هستند و فقیران را استثمار می کنند. از این 

جا دل مشغولی مذهبی او به دل مشغولی اجتماعی مبدل می  
شود. بر آن می شود که »جنایت و دروغ« تمدن جدید را افشا کند. 
انقلاب روحی تولستوی البته از نظر خانواده و خویشاوندانش 
،موضوعی ناخوشایند و نگران کننده  بوده و این باز چه شبیه است 
به شیوه ای که مولانا داشته است. افلاکی چند جا به کم خوری 
وی اشاره می کند. از جمله در این  باره داستانی را  می آورد که 
در خانه معین الدین پروانه اتفاق افتاده است. مولوی از خوردن 
زیاد، ابا می ورزد تا از پلیدی های جسم بکاهد. دگرگونی مولانا 
از زمانی آغــاز می شود که به دیــدار شمس تبریزی می رسد. 
مولوی در آن تاریخ 38 ساله است و در اوج اقتدار فکری و نفوذ 
و احترام؛ ولی ناگهان کارش چنان می شود که دوستدارانش با 
تأسف می گویند: »دریغا نازنین مردی و عالمی و پادشاه زاده ای 
که از ناگاه دیوانه شد و از مداومت سماع و ریاضت و تجوع مختل 
العقل گشت.«  مردم حق داشتند که حیرت بکنند، زیرا کسی که 
تا آن روز با جد و پارسایی تمام به تبلیغ دین و درس گفتن و ارشاد 
خلق مشغول بوده، ناگهان به عاشقی لاابالی و شوریده سر بدل 
می شود که پیوسته به رقص و مستی و دست افشانی می پردازد.

ابن بطوطه روایت می کند که مولانا پس از انقلاب روحی مدتی 
ناپدید شد و چون بازگشت »جز شعر فارسی نامفهوم سخنی 
نمی گرفت« و شعر گفتن او نیز برخلاف سنت خانوادگی اش 
بوده. دلدادگی مولانا به شمس بنا به تعبیر پسرش سلطان ولد 
برای آن بود که او با همه کمالی که داشت »در طلب اکمل« بود. 
او نیز مانند تولستوی هم درباره دوستداران و هم خانواده خود 
حالت غفلت و بی اعتنایی به خود گرفته بود. هر چه به عنوان »نیاز 

و فتوح به نزد او می آوردند، در قدم شمس نثار می کرد.«
جاذبه شخصیتی:  تولستوی و مولوی هر دو دارای شخصیت 
پهناور  و نافذ هستند، از جمله کسانی هستند که درباره آن ها 
اندازه گیری های متعارف نمی توان به کار بود؛ مانند کوه هایی 
که نزدیک شدن به آن ها سرگیجه مــی آورد. 
این حالت احاطه کننده، جذب کننده  
پهناور است که کسانی را که در شعاع 
نفوذ آن ها قرار می گرفته اند 
ــوه  مـــســـحـــور  و قـ
مقاومت و حساب 
ــری را از آن هــا  گ
ــرده  ــی  ک ســلــب م

است. 

در تحلیل دکتر اسلامی ندوشن درباره شباهت های تولستوی و مولانا مطرح شد:

تولستوی، مولوی دوران جدید!

شاعر الجزایری

عبدالقادر مکاریا 


